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بـرای سـیدروح‌الله عجمیـان. سـاعت حوالـی 10 صبح راهی کرج شـدم. 

بدون هیچ اطلاعی از آدرس و محل زندگی سیدروح‌الله. فقط یک عکس 

در فضـای مجـازی دسـت بـه دسـت می‌شـد از خانـه قدیمـی و محقـری که 

می‌گفتنـد محـل زندگـی سـیدروح‌الله بـا پـدر و مـادرش اسـت. در مسـیر 

مدام به فاجعه چند روز قبل در همین مسـیری که از آن می‌گذشـتم فکر 

می‌کـردم. فیلم‌هـا و صحنه‌هایـی کـه در فضـای مجـازی منتشـر شـده بود 

مدام از جلوی چشـمم رد می‌شـد و تمام فکرم را درگیر کرده بود. از شـب 

قبل هم خواب درسـت و حسـابی نداشـتم و خلاصه اینکه حسـابی کلافه 

بـودم. امـا یـک چیـزی کشـش ایجاد کرده بـود و آن هم همـان تصویر خانه 

سـیدروح‌الله به‌علاوه نحوه شـهادتش بود. دوسـت داشـتم زودتر برسـم، 

آن خانـه و اهالـی‌اش را ببینـم و بعـد باقی ماجرا. 

به کرج رسـیدم، بعد از آن هم راهی کمالشـهر شـدم. جایی که می‌گفتند خانه 

پـدری سـیدروح‌الله آنجاسـت. در شـهر، جاهایـی، خیلـی محـدود و مختصـر، 

یکـی دو بیلبـورد از سـیدروح‌الله نصـب شـده بـود و بـه نظـرم کج‌سـلیقگی 

مدیریـت شـهری بـود کـه اقدامی برای معرفی این شـهید عزیز نکـرد. در اینترنت 

جسـت‌وجویی کـرده بـودم کـه مـزار شـهید کجاسـت و پیکـر مطهـرش را کجـا به 

خاک سـپردند، نوشـته بود امامزاده محمد. گشـتی در شـهر زدم و از روی نقشـه، 

امامـزاده محمـد را پیـدا کـردم. فاصله زیادی با مرکز شـهر نداشـت، جای خوش 

حال و احوالی بود. وارد امامزاده شـدم، بعد از زیارت، راهی مقبره شـهدا شـدم. 

کـم نبودنـد شـهدایی کـه آنجـا آرام گرفتـه بودنـد. در چنـد ردیف مزار شـهدا بود 

و مـن یکی‌یکـی قـدم مـی‌زدم و بـه دنبـال شـهید خودمـان، سـیدروح‌الله بودم. 

صدای نوحه مهدی رسـولی خبر از نزدیک شـدن به مزار سـیدروح‌الله را می‌داد. 

باقـی شـهدا روز خلوتـی داشـتند و مـردم، بـر سـر مـزار یک شـهید، بیـش از بقیه 

مکـث می‌کردنـد و آن هـم مـزار سـیدروح‌الله بـود. خـاک تـازه بـود و هنـوز بـرای 

سـنگ مـزار گذاشـتن زود. فاتحـه‌ای خوانـدم و پـی صدای مداحـی را گرفتم که 

زیـر سـر پرایـد سـفیدرنگ نزدیـک مـزار بود. جوان ایسـتاده بود، تکیه به ماشـین 

کرده و دست روی پیشانی گذاشته بود و جای اشک‌هایش همچنان روی گونه 

و زیر چشـمانش کامل خشـک نشـده بود. هیچ اطلاعی نداشـتم، چند باری با 

نـوک انگشـتانم روی خـاک سـر مـزارش زدم و فاتحـه‌ای خوانـدم و می‌خواسـتم 

سـر صحبـت را بـا راننـده ماشـین کـه این‌طـور حال و هـوای مزار سـیدروح‌الله را 

دسـت گرفتـه بـود بـاز کنـم. بعد از سالم و احوال‌پرسـی، پرسـیدم دوسـت سـید 

هسـتید یـا از اقوامـش؟ پاسـخ داد هیچ‌کـدام. پالک ماشـین بـرای تهـران بود، 

اینکه اصلا چه کاره‌اش هم بود، اهمیتی داشـت؟ نمی‌دانم، به‌هرحال سـوالی 

بـود بـرای بازتـر شـدن سـر بحـث و گفت‌وگـو. منتهـا قبـل از اینکـه مـن بـا خودم 

سـر چطور پرسـیدن این سـوال به تفاهم برسـم، گفت برای عرض ارادت و قرائت 

فاتحـه آمـده، سـیدروح‌الله هم‌سـنگر ماسـت و بـرای مـا جانـش را فـدا کـرده، ما 

مدیـون او هسـتیم و ایـن کمتریـن کاری اسـت کـه می‌تـوان کرد. مـن هم خودم 

را معرفـی کـردم و گفتـم بـرای چـه مسـاله‌ای آنجـا بـودم و در همیـن حیـن، لنـز 

دوربیـن موبایلـم را هـم بـا گوشـه پیراهنـم تمیـز می‌کـردم بـرای عکـس گرفتن از 

مزار شـهید، هم بماند به یادگار و همراهم، هم برای صفحه روزنامه و مخاطبان. 

محـرز بـود دنبـال راه ارتباطـی بـا دوسـتان و اقوام و خانواده سـیدروح‌الله بودم و 

او هم سـری تکان داد و گفت کسـی از نزدیکانش را نمی‌شناسـم اما حدود 20 

دقیقـه پیـش یکـی از دوسـتانش اینجـا بـود و بی‌تابـی می‌کـرد و بعـد هم رفت. 

دوبـاره بـا نـوک انگشـتانم بـه خاک‌های مـزار سـیدروح‌الله زدم و فاتحـه دیگری 

خوانـدم و چنـد دقیقـه‌ای خیـره بـه تصویـر بـالای مـزارش نشسـتم و راهـی مرکز 

شـهر شدم. 

در مسـیر به چند نفر از دوسـتان کرجی زنگ زدم و پرسـیدم که کسـی اطلاعی 

از خانـواده و محـل زندگـی شـهید دارد یـا نـه؟ واقعـا جـز همـان یـک عکـس از 

دیوارهـای آجـری خانـه پـدری کوچـک و قدیمـی، هیـچ چیـزی نبـود. از برخـی 

هـم کـه می‌پرسـیدم، یـا از سـر بی‌اعتمـادی یـا بی‌اطلاعـی نم پـس نمی‌دادند. 

یکی از دوسـتان تماس گرفت و گفت در یکی از مسـاجد کمال‌آباد، در خیابان 

میعاد چندم، مراسـمی برای سـیدروح‌الله در حال برگزاری اسـت. به هر شـکل 

و طریقـی بـود، آدرس مسـجد را پیـدا کـردم و خـودم را بـه آن محلـه رسـاندم. 

کوچه‌هـای تنـگ و دوطرفـه کـه بـرای عبـور هـر خـودرو، بایـد از سـر و کـول چند 

خـودرو بـالا می‌رفتیـم کـه یکی رد بشـود و از مخمصه خودروهـا نجات پیدا کند. 

صـدای اذان ظهـر بلنـد شـده بـود، پیـدا کـردن مسـجد هم آسـان‌تر شـد. با یک 

پرس‌وجـوی مختصـر، بـه مسـجد رسـیدم و در آن بلبشـوی خودروهـا در خیابان 

تنـگ، ماشـین را جلـوی در یـک خانـه‌ بـا اضطـراب پـارک کـردم و وارد مسـجد 

شـدم. خبـری از برپایـی یـا برگـزاری مراسـم نبـود. حتـی قبـل از اذان یـا بعـد از 

آن. همـه یـا در حـال وضـو گرفتـن بودنـد یـا در حـال صف بسـتن و انتظار جهت 

برپایـی نمـاز ظهـر و عصـر. وارد شبسـتان شـدم، نگاهـی بـه اطـراف انداختـم و 

امـام جماعـت مسـجد را دیـدم. روی دیـوار کنـار در ورودی بنـر کوچکـی نصـب 

شـده بـود کـه هنـگام ورود آن را ندیـده بـودم، امـا موقـع برگشـتن چشـمم به آن 

خـورد و دیـدم مراسـمی کـه آن دوسـت می‌گفـت درحـال برگزاری اسـت، دو روز 

دیگـر قـرار اسـت کـه اینجـا برگـزار شـود. خلاصه امـام جماعت را که پیـدا کردم، 

قبـل از اینکـه آسـتین‌هایش را پاییـن بیـاورد و آب وضـو روی دسـتانش خشـک 

شـود چنـد سـوالی پرسـیدم و او هـم البتـه خیلـی عجلـه‌ای بـرای برپایـی نمـاز 

نداشـت. چنـد پیرمـرد در صف‌هـای خالـی نمـاز نشسـته بودنـد و الباقی هم در 

حـال وضـو گرفتـن بودنـد و تـا آنهـا برسـند، فرصـت بـود از سـیدروح‌الله بپرسـم 

و بـا امـام جماعـت مسـجدی کـه شـهید عزیـز رفت‌و‌آمـدی بـه آنجـا داشـت گپ 

بزنـم. آخـر سـر هـم آدرس محـل زندگـی و آن خانـه‌ای کـه دنبالـش آمـده بودم را 

بگیرم. می‌گفت سـال‌ها پیش در پایگاه بسـیج این مسـجد رفت‌وآمد و عضویت 

داشـت و بچـه خـوب و بـا حجـب و حیایـی بـود. بسـیار پـای کار و البتـه اهـل 

تالش. از خانـواده مسـتضعفی بـود ولـی خـب اینهـا مانع از حضور او در مسـجد 

و محافـل مذهبـی و... نمی‌شـد. امـام جماعـت در گیـرودار انتخـاب کلمه برای 

گفتـن همیـن کلیشـه‌های پشـت سـر هـر شـهید کـه خـب همـه می‌دانیـم و جز 

اینهـا هـم نمی‌توانـد باشـد، بـود کـه از آدرس خانـه پـدری‌اش پرسـیدم چـون به 

گمانـم آنجـا چیزهـای خیلـی بیشـتری عایـدم می‌شـد. همیـن کار را هـم کـردم 

و در حـد اینکـه سـاکن شـهرک امیرالمومنیـن کمالشـهر اسـت اطلاعـی داد و 

راهنمایـی کـرد کـه آنجـا هـم محلـه متفاوتـی اسـت و به‌راحتـی نمی‌تـوان خانـه 

پـدری سـیدروح‌الله را پیـدا کـرد. یکـی از دوسـتانش را پیـدا کـن و بـا آنهـا بـرو. 

راسـتش هـم وقـت زیـادی نبـود و هـم اینکه شـهر آن‌قدر بزرگ به‌نظر نمی‌رسـید 

کـه پیـدا کـردن خانـه یـک شـهید در یـک شـهرک کار سـختی باشـد. بـا همیـن 

تصـور دوبـاره سـوار ماشـین شـدم و بـا مشـقت زیـادی از آن محلـه خارج شـدم و 

بـا پرس‌وجـو راه شـهرک امیرالمومنیـن را در پیـش گرفتـم.

کاش بـه حـرف امـام جماعـت مسـجد گـوش کـرده بـودم. شـهر بـزرگ نبـود و 

آن شـهرک هـم در حـد چنـد خیابـان بـود، منتهـا همیـن توهـم کوچکـی و چنـد 

خیابـان بـودن، دو سـاعتی سـردرگمم کـرد تـا بـه آن خانه مورد نظـر، خانه پدری 

سـیدروح‌الله برسـم. تشـنه و خسـته، کمی هم گرسـنه بودم. منتها محله طوری 

بـود کـه نمی‌توانسـتم غـذای خاصـی بخـورم. حـس رسـتوران‌های بین‌راهـی را 

داشـتم. خانه‌های محدوده شـهرک امیرالمومنین یکی‌درمیان قدیمی و متروکه 

بود و بین‌شـان البته چند طبقه‌های جدید و نوسـاز هم دیده می‌شـد. اما کلیت 

محلـه و شـهرک، محلـه مستضعف‌نشـینی بـود. پیاده شـدم، از یکـی از مغازه‌ها، 

یک بطری آب، یک نوشـابه و یک سـاندویچ آماده گرفتم. موقع حسـاب کردن، 

تیری در تاریکی، از محل سـکونت سـیدروح‌الله پرسـیدم و بالاخره گره‌ کور پیدا 

نکردن آدرس خانه باز شـد. با دسـت چپ و راسـتی را نشـان داد و فهمیدم خانه 

همچـون آب در کـوزه و مـا گـرد جهـان می‌گشـتیم، همیـن بغـل بـود و مـن هـی 

ایـن خیابـان آن خیابـان بـالا و پاییـن می‌رفتـم و دور خـودم می‌گشـتم. خانـه‌ای 

کـه تـا همیـن چنـد روز پیـش، احتمـالا خیلی‌هـا هنگام عبـور از مقابلـش، هیچ 

اعتنایی به آن نداشـتند و اصلا به چشم‌شـان نمی‌آمد، حالا چشـم‌وچراغ شـهر 

شـده بـود. شـهید داده بـود. همیـن در و دیـوار کهنه که در عکـس هم زار می‌زد، 

چـه برسـد بـه واقعیتـش. تمـام کوچـه و دیوارهـای خانـه پـر شـده بـود از عکـس 

شـاخ شمشـاد خانـه سـیدمیرزا ولـی، سـیدروح‌الله کوچک‌تریـن عضـو خانه که 

حـالا شـهید شـده بـود. در خانـه بـاز بـود و داخـل خانـه کوچک؛ که تـا انتهایش 

از همیـن کوچـه مشـخص بـود. چند زن چادری دورتادور خانـه برای همدردی و 

عرض تسـلیت نشسـته بودند و پدر و مادر سـیدروح‌الله هم داخل اتاق کوچک 

گوشـه خانـه، مشـغول گفت‌وگـو بـا دوربیـن به‌دسـت‌ها و رسـانه‌ای‌ها. روبه‌روی 

خانه هم یک مرد جوان روی صندلی پلاسـتیکی سـفیدرنگی نشسـته بود و حالا 

کـه مـن نزدیـک خانـه شـده بـودم، سـر از گوشـی برداشـت و بلنـد شـد و نزدیک 

مـن آمـد. مشـخصا صاحب‌عـزا بـود کـه جلـوی در نشسـته بـود و بـه میهمان‌هـا 

خوشـامد می‌گفـت یـا بـا آنهـا خداحافظـی می‌کـرد. نسـبتش را پرسـیدم، برادر 

بزرگ‌تـر سـیدروح‌الله بـود. معرفـی کـردم، به‌خاطـر حساسـیت موضـوع گویـا 

بایـد هماهنگی‌هایـی صـورت می‌گرفـت. هماهنگی‌هـا چنـد دقیقـه بعـد انجام 

شـد و حـالا بایـد منتظـر می‌نشسـتم تـا همکارانـی کـه قبـل از مـن آنجـا بودنـد 

کارشـان تمـام شـود و بعـد مـن پـای صحبت‌هـای پـدر و مـادر سـیدروح‌الله 

بنشـینم. ایـن انتظـار حـدود 40 دقیقه‌ای طول کشـید و در ایـن 40 دقیقه، من 

بـا بـرادر سـیدروح‌الله ماجراهـای روز شـهادت را مرور کردیم. روضـه‌ای بود برای 

خـودش، روضـه‌ای کـه نوشـتن تمام جزئیات آن توانـی می‌خواهد که من ندارم. 

»صبـح، حوالـی سـاعت یک‌ربـع بـه 8 صبح از خانه خارج شـد. سـرکار می‌رفت، 

ظـرف غـذا را برداشـت و راهـی محـل کارش شـد. میانـه راه بـود و هنـوز نرسـیده 

بـود کـه تلفـن همراهـش زنـگ می‌خـورد. فرمانـده پایـگاه با او تمـاس می‌گیرد و 

می‌گوید شـهر شـلوغ شـده و اغتشاشگران شـهر را به‌هم ریخته‌اند. اگر می‌تواند 

خـودش را برسـاند و در کنـار باقـی بسـیجی‌ها، کمک‌حـال باشـد. بلافاصلـه 

برمی‌گـردد و ابتـدا بـه خانـه می‌آیـد و کمـی بـه سـر و صـورت خـودش می‌رسـد. 

سـیدروح‌الله همیشـه ریـش داشـت و هیچ‌وقـت نمی‌شـد کـه ریش‌هایـش را 

بتراشـد، اما آن روز برخلاف همیشـه، حسـابی به سـر و وضعش رسیدگی می‌کند 

و محاسـنش را می‌تراشـد و راهی می‌شـود. انگار برای دامادی آماده شـده بود. 

حوالـی سـاعت 4 بعدازظهـر، مـادرم بـا من تماس گرفت. من خانـه نبودم. گفت 

از پایـگاه بسـیج زنـگ زدنـد که سـیدروح‌الله در درگیری‌ها و اغتشاشـات زخمی 

شـده و در بیمارسـتان اسـت. بعد از این پدر و مادرم با هم به بیمارسـتان رفتند 

و مـن هـم بـه خانـه برگشـتم و دیـدم کسـی نیسـت. چشـم‌انتظار خبـر بـودم تـا 

اینکه بالاخره تماس گرفتند و گفتند سـیدروح‌الله شـهید شـده اسـت. ماجرای 

آن روز درگیری و شـهادت هم از این قرار اسـت که روح‌الله به‌همراه دوسـتانش 

بودنـد، درگیری‌هـا بـالا می‌گیرد و آنها در محاصره اغتشاشـگران قرار می‌گیرند. 

دوسـتانش می‌توانند بگریزند ولی روح‌الله تنها می‌ماند و بعد از کمی زدوخورد 

خـودش را نجـات می‌دهـد. حیـن برگشـتن، می‌بینـد یکـی دو تـا از دوسـتانش 

بـا اغتشاشـگران درگیـر شـده‌اند و گیـر افتاده‌انـد. بـه کمـک آنهـا مـی‌رود و آن 

دو نفـر نجـات پیـدا می‌کننـد امـا خـودش نمی‌توانـد از محاصـره اغتشاشـگران 

خـارج شـود و درگیـری شـدید می‌شـود. در حیـن درگیـری یـک نفـر از پشـت بـا 

سـنگ او را می‌زنـد و بعـد از اینکـه سـیدروح‌الله توانـش را ازدسـت می‌دهد، او را 

بـا ضربـات متعـدد چاقـو می‌زننـد و درنهایـت یـک گلوله هـم به قلبـش می‌زنند. 

خـودش را بـه هرطریـق بـه زیـر یـک تریلـی می‌کشـد و آنجـا شـهید می‌شـود امـا 

اغتشاشـگران از جنـازه او هـم نمی‌گذرنـد و بعـد از فـوت او را جلـو می‌کشـند و 

بـا مشـت و لگـد بـه جـان بـدن و سـرش می‌افتنـد و همـان اتفاقاتـی می‌افتد که 

در فیلم‌هـا دیده‌ایـد. درگیری‌هـا در نزدیکـی بهشـت سـکینه بـود و زدوخوردهـا 

بـالا می‌گیـرد. تـا الان بـه مـا گفته‌انـد کـه 4 نفرشـان دسـتگیر شـده‌اند و الباقی 

هم شناسـایی شـده‌اند و دسـتگیر خواهند شـد.«

حرفـی باقـی نمانـده بـود بیـن مـن و بـرادر سـیدروح‌الله، تقریبـا آنچـه خـودش 

می‌دانسـت را گفـت و کم‌کـم بایـد سـر پدرومـادر سـیدروح اللـه هـم خلـوت 

می‌شـد. چنـد دقیقـه دیگـر نشسـتم. یکـی از دوسـتان سـیدروح‌الله آمـده بود. 

کمـی برنـج و گوشـت و این‌طـور چیزهـا آورده بـود بـرای خانـه، میهمـان می‌آمـد 

و می‌رفـت، خوبیـت نداشـت سـفره خالـی باشـد. البتـه سـفره این خانـه آنقدر از 

حالل پـر بـود کـه ماحصلـش شـد شـهادت. با ایـن اوصـاف رفقا هـوای خانواده 

سـیدروح اللـه را داشـتند و مـدام سـر می‌زدنـد. خیـره بـه آجرهـای دیـوار خانـه 

بـودم. خیـره بـه ایـن همـه سـادگی و ایـن وضعیـت نابسـامان سـقف بـالای سـر 

ایـن خانـواده. کاش می‌شـد بـه قـول یکـی از رفقـا، آنهایـی کـه ادعـای انقالب 

و انقلابی‌گـری دارنـد، سـری بـه اینجـا می‌زدنـد و سـر و صورت‌شـان را بـه ایـن 

آجرهـا می‌کشـیدند. بلکـه خیلـی چیزهـا تغییـر کنـد. بالاخـره نوبـت من شـد تا 

پـای صحبـت ایـن پدرومـادر عزیـز بنشـینم. وارد خانـه شـدم. خانم‌هـای قبلـی 

رفتـه بودنـد و چنـد نفـر جدیـد از همسـایه‌ها و اقـوام جهـت عـرض تسـلیت در 

خانـه بودنـد و قـرآن و دعـا می‌خواندنـد. وارد همـان اتـاق کوچـک گوشـه خانـه 

شـدیم. رختخواب‌هـا روی هـم چیده شـده بود. یک طرف اتـاق و طرف دیگر هم 

کمـد دیـواری قدیمـی و این‌طـرف هـم دیـوار سـفید. پشـت بـه دیوار سـفیدرنگ 

نشسـتند. پدرومـادر کنـار هـم، صحبت‌ها را شـروع کردیم. اول از مادر پرسـیدم 

و او شـروع بـه روایـت آن روز کـرد. »از بچگـی می‌گفـت می‌خـواد شـهید بشـه. 

وقتـی خیلـی کوچیـک بـود، حـدود 6-5 سـالگی بهـش می‌گفتـم تـو نمی‌تونی 

درسـت حـرف بزنـی، چـرا هی میگی میخوای شـهید شـی؟ پسـر خوبم بـود. روز 

حادثـه، تمـاس گرفتـن و گفتـن کـه روح‌اللـه تـو درگیری‌هـا زخمی شـده، منتها 

مـن همـون لحظـه فهمیـدم شـهید شـده. همیشـه تو ایـن ماجرا‌ها نفـر اول بود. 

یـک بـار بهـش گفتـم چـرا همیشـه تـو نفـر اولـی گفـت مامـان مـن اگـر نفـر اول 

نباشـم، اینـا تـا تـوی خونه‌هـای همـه مـا میـان. بهـش می‌گفتـم مـردم رو نزنیـا 

مـادر، می‌گفـت از مـا بالاترهاشـم حـق نـدارن بزنـن، مـا هـم میریـم بـرای حفظ 

امنیـت و هدایـت و این‌طـور چیزهـا. دو تا از دوسـتاش گرفتار و محاصره میشـن، 

بـه روح‌اللـه هـم میگـن نریـم اینا تعدادشـون زیاده و اینا. روح‌اللـه هم می‌خنده، 

فیلمـش هسـت و میـره اون دو تـا دوسـتش رو نجـات میـده ولـی خـودش گرفتار 

میشـه و بعـدم شـهید میشـه.« صحبت‌هـای مـادرش تمـام شـد، پیـرزن خسـته 

هـم شـده بـود. ایـن چنـد روز سـخت، شـلوغی خانه و سـختی‌هایی کـه به دوش 

کشـیده بـود. جـوان دسـته‌گلی کـه تقدیـم کـرده بود و حتـی در این شـلوغی‌ها 

فرصـت نکـرده بـود درسـت و حسـابی سـوگواری کنـد. وضعیـت عجیبـی بـود. 

صحبت‌هـای حاج‌خانـم تمـام شـد و چنـد کلمـه‌ای بـا پـدر شـهید گـپ زدم. 

وضعیـت خانـه و زندگی‌شـان، حسـابی تامل‌برانگیـز بـود. اصال مـدام بـا خـودم 

می‌گفتـم بـا ایـن وضعیـت، خـود همیـن خانـواده و سـیدروح‌الله و پدرومـادر و 

خواهـران و برادرانـش حـق اعتـراض دارنـد و داشـتند. خودشـان مغفـول مانده و 

فرامـوش شـده بودنـد. ایـن چـه بسـاطی اسـت؟ پـدر سـیدروح‌الله شـروع کرد و 

گفـت: »مـن کارگـر سـاختمونی‌ام. کارگر فصلـی‌ام. کارگر فصلی هـم اگر خیلی 

زرنگ باشـه 10 روز میره سـرکار و باقی روزهای ماه دسـت خالی میاد خونه کنار 

زن و بچـش. مـن از اول جنـگ بسـیجی هسـتم و تـو جنـگ و جبهه‌هـا بـودم. این 

روحیـات رو داشـتم و دارم. خـودم دسـتش رو گرفتـم بـردم و تو بسـیج ثبت‌نامش 

کـردم. منتهـا بعـد از اون، بـا اینکه من این همه سـابقه دارم، سـیدروح‌الله دسـتم 

رو می‌گرفـت و مـن رو بـا خـودش می‌بـرد تـو مراسـم‌ها و پایـگاه بسـیج و... اهـل 

کمـک کـردن بـه مـردم بود. شـب‌ها بـرای کمک بـه نیازمندان همراه دوسـتانش 

فعـال بـودن. 4 سـال تـو ارتـش خدمـت کـرد، چـون می‌خواسـت بیاد تو بسـیج و 

بـره سـوریه. مـدام بعـد از 4 مـاه خدمـت برمی‌گشـت و می‌رفـت بسـیج، می‌گفت 

می‌خـواد بـره سـوریه و مدافـع حـرم باشـه. رویـه‌اش همیشـه همین‌طـور بـود. 

روز واقعـه هـم ماجـراش مفصلـه و اون روز بعـد از تماس‌هـا هرچقـدر پیگیـرش 

می‌شـدم خـودش حـرف نمـی‌زد و دوسـتاش جـواب مـی‌دادن. شـهریار بـودم. 

برگشـتم خونـه رفتیـم پیـش فرمانـده، فرماندهشـون گفـت سـید مـن داره پاهام 

می‌لـرزه، برگشـتم بهـش گفتـم اصال نبایـد ناراحـت باشـی، اصال. این‌طـور کـه 

گفتـم سـرش رو انداخـت پاییـن و رفـت یـک گوشـه‌ای. بعـدم بیمارسـتان گفتـن 

مدارکـش رو بیاریـم بـرای شناسـایی و ایـن کار رو انجـام دادیم. خلوتش سـر مزار 

مدافعـان حـرم و شـهدای گمنـام بـود. تـو هفته 4 شـب حتما ایـن کار رو می‌کرد. 

از سـال 95 پیگیـر رفتـن بـه سـوریه بـود و مـدام دنبـال شـهادت می‌گشـت. مـن 

خـودم در جبهـه یکـی از گوش‌هـام رو کامـل از دسـت دادم و گـوش چپـم اصال 

نمی‌شـنوه. مـا پـای مملکتمون وایسـادیم. کسـی که بـه خونه‌اش احتـرام نذاره، 

بـه دیـن و ایمـان هـم احتـرام نمی‌ذاره. من بگم شـیعه امیرالمومنینـم اما غافل از 

مملکتم باشـم، به‌درد نمی‌خوره. باید از کشـورمون دفاع کنیم. سـر هر سـفره‌ای 

کـه می‌شـینی و غـذا می‌خـوری بایـد احترامـش رو نگـه داری. الان ما سـر سـفره 

ایـن مملکتیـم بایـد احتـرام سـفره رو نگـه داریـم. اگـر غیـر این باشـه، مـا هم مثل 

سـوریه، فلسـطین و افغانسـتان می‌شـیم. از پشـت ضربه‌هـای بـدی بـه پسـرم 

زده بـودن. مـا نتونسـتیم بهـش دسـت بزنیـم. مـن بیـش از 30 مـاه سـابقه جبهه 

دارم. خیلی‌هـا اونجـا شـهید شـدن. اونهـا هـم خونـواده داشـتن. خواهـر و بردار 

داشـتن. پسـر مـن هـم مثـل اونهـا. مـا از اول پـای ایـن انقالب بودیم، هسـتیم و 

هیـچ تـرس و واهمـه‌ای نداریـم. مـا پیراهن مشـکی رو فقط برای امام‌حسـین)ع( 

می‌پوشـیم نـه بـرای هیـچ کس دیگـه‌ای. فقط بـرای امام‌حسـین 40 روز پیراهن 

سـیاه می‌پوشیم.«

گزارش میدانی خبرنگار »فرهیختگان« از کمالشهر کرج را بخوانید

وح‌الله عجمیان پرچمدار ۱۴ میلیون حاشیه‌نشین مظلوم ر
ابوالقاسم رحمانی
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